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شما که در  یلیالتحصمن امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ 
هستم. من  خوانیدیم دنیا درس یهایکی از بهترین دانشگاه

 خواهمیام. امروز منشده یلالتحصاز دانشگاه فارغ  وقتیچه
برایتان بگویم. خیلی طولانی نیست و از سه  را امیداستان زندگ

 .شودیداستان تشکیل م

ر ـظاههـات بــاقـاط اتفــبـه ارتــــوط بــربــان مـــتـن داســـاولی 
 ست یزندگ ربطیب

من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در کالج رید ترك تحصیل کردم 
 دمآمیدانشگاه مترك تحصیل تو  تا حدود یک سال و نیم بعد از یول

 برای شما بگویم که من چرا ترك خواهمیو خب حالا م رفتمیو م
من قبل از تولدم شروع شد. مادر  و مبارزه یتحصیل کردم. زندگ

بود که تصمیم گرفته بود مرا در  بیولوژیکی من یک دانشجوی مجرد
لیست پرورشگاه قرار بدهد که یک خانواده مرا به سرپرستی قبول 

شدیداً اعتقاد داشت که مرا یک خانواده با تحصیلات او  ک ند.
برای این کار آماده  را یز چقبول ک ند و همه یباید به فرزند یدانشگاه

وکیل و زنش قبول کرده بودند که مرا بعد از تولدم از  یککرده بود. 
آماده بود تا اینکه بعد از تولد من این  یز چبگیرند و همه مادرم تحویل

دارند که دختر داشته  و دوست خواهندیخانواده گفتند که پسر نم
من نصف شب یک تلفن  یشد که پدر و مادر فعل طوریینباشند. ا

قبول ک نند یا نه و آنان  یآیا حاضرند مرا به فرزند دریافت کردند که
. مادر بیولوژیکی من بعداً 

ً
من  فهمید که مادر گفتند که حتما

 وقتیچنشده و پدر من ه یلالتحصاز دانشگاه فارغ  وقتیچه
اصلی من حاضر نشد که مدارك  دبیرستان را تمام نکرده است. مادر

ها قول دادند که مرا امضا ک ند تا اینکه آن یمربوط به فرزندخواندگ
 به دانشگاه بفرستند. کهیوقت مرا

ً
 بزرگ شدم حتما

هفده سال بعدش من وارد کالج شدم و به خاطر  شد کهطوری ینا
را انتخاب کردم که  یدانشگاه در آن موقع اطلاعاتم کم بود کهینا

 معادل دانشگاه استنفورد بود و پس
ً

ر انداز عمر پدشهریه آن تقریبا
بعد از شش  کردمیشهریه دانشگاه خرج م یسرعت برامادرم را به و

 یایدهچندانی برایم ندارد. هیچ ا ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده
به  خواهدیم یورطکار ک نم و دانشگاه چچه یبازندگ خواهمیکه م

انداز عمر پدر و مادرم را پس کهینا یجاکمک ک ند نداشتم و به من
درست  یز چداشتم که همه ایمان یخرج ک نم ترك تحصیل کردم ول

 ک نمیالآن که نگاه م یوحشت داشتم ول کمییک. اولش شودیم
من بوده است.  یزندگ هاییماز بهترین تصمی که یک بینمیم

را بروم که یی هارده کهینا یجاکه من ترك تحصیل کردم به یالحظه
  یینداشتم شروع به کارها یاها علاقهبه آن

ً
کردم که واقعا

برای من آسان نبود. من  یدوره خیل در آن یدوستشان داشتم. زندگ
 هایی. قوطخوابیدمیقی نداشتم و کف اتاق یکی از دوستانم ماتا

 ها غذا بخرم.که با آن دادمیخالی پ پسی را به خاطر پنج سنت پس م
که یک غذای مجانی  کردمیم روییادهها هفت مایل پ بعضی وقت

دوست داشتم. من به خاطر حس  توی کلیسا بخورم. غذاهایشان را
 یافتادم که تبدیل به یک تجربه یوراهت امیک نجکاوی و ابهام درون

ا ر یخطاط هاییمبها شد. کالج رید آن موقع یکی از بهترین تعلگران
 یبا خط بسیار زیبا خطاط . تمام پوسترهای دانشگاهدادیتو کشور م

بودم،  کردهیلعادی من ترك تحص یو چون از برنامه شدیم
الب، زیبا، هنری و ها خیلی جرا برداشتم. سبک آن یخطاطی هاکلاس

 .بردمیتاریخی بود و من خیلی از آن لذت م
 یاخطاطی نقشی در زندگی حرفه یهاامیدی نداشتم که کلاس

ما  کهیها وقتمن داشته باشد ولی ده سال بعدازآن کلاس ییندهآ
تمام  کردیمیداشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش را طراحی م

ها را در من برگشت و من آن من دوباره تو ذهن خطاطی یهامهارت
 کامپیوتر با طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم. مک اولین

 یهااگر من آن کلاس کامپیوتری هنری و قشنگ بود. یهافونت
هنری  یهافونت وقتیچخطاطی را آن موقع برنداشته بودم مک ه

که ویندوز طراحی مک را کپی کرد، چون ینچنهم الآن را نداشت.
تی آدم وق بینیدیم مالًا هیچ کامپیوتری این فونت را نداشت. خباحت

شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد ولی وقتی  ک ندیآینده را نگاه م
. این شودیها ممتوجه ارتباط این اتفاق ک ندیم گذشته را نگاه

تان، شجاعت  ایمان داشته باشید، به چیز یکیادتان نرود شما باید به 
یا هر چیز دیگری. این چیزی است که  تانیزندگ به سرنوشتتان،

است و خیلی تغییرات در زندگی من ایجاد  نکرده یدمرا ناام وقتیچه
 کرده است.

ن و شکست ـــتـورد دوست داشـن در مــان دوم مــتــداس
 است.

من خرسند شدم که چیزهایی را که دوستشان داشتم خیلی زود 
را در گاراژ خانه پدر و مادرم  شرکت اپلپ یدا کردم. من و همکارم هواز 

من فقط بیست سال داشتم شروع کردیم ما خیلی سخت  کهیوقت
کارکردیم و در مدت ده سال اپل تبدیل شد به یک شرکت دو بیلیون 

مخلوق  ینترداشت. ما جالب دلاری که حدود چهار هزار نفر کارمند
ک سال بعد از خودمان را به بازار عرضه کرده بودیم؛ مکینتاش. ی

 یمدیرهیئتبودم ه سالهیمن فقط س کهیمکینتاش وقت درآمدن
از شرک تی که  تواندیم اپل مرا از شرکت اخراج کرد. چه جوری یک نفر

اخراج شود، خیلی ساده. شرکت رشد کرده  ک ندیخودش تأسیس م
 یتوانایی خوبی برای اداره کردیمیرا که فکر م نفرییکبود و ما 

خیلی خوب یز چته باشد استخدام کرده بودیم. همهشرکت داش
 ییندهبعد از یکی دو سال در مورد استراتژی آ کهینتا ا رفتیپ یش م
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از او حمایت کرد و  مدیرهیئتپ یدا کردم و ه شرکت من با او اختلاف
 اخراج شدم.

ً
 من رسما

ام. حدود دادهرا ازدست امیکه کل دستاورد زندگ کردمیاحساس م
  کار بایدکه چه دانستمیاهی نمچند م

ً
بک نم. من رسما

ولی نبود ولی یک نوخورده بودم و دیگر جایم در سیلیکشکست
شروع به رشد کرد. احساسی که من خیلی  احساسی در وجودم

 دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودند.
ج احساس شروع کردن از نو. شاید من آن موقع متوجه نشدم اخرا

بود. سنگینی موفقیت با  از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من
سبکی یک شروع تازه جایگزین شده بود و من کاملًا آزاد بودم. آن 

زندگی من پر از خلاقیت بود. در طول پنج سال بعد یک شرکت  دوره از
ا دیگر به اسم پ یکسار و ب به اسم نکست تأسیس کردم و یک شرکت

 یکسار العاده آشنا شدم که بعداً با او ازدواج کردم. پ خارقیک زن 
انیمیشن کامپیوتر دنیا را به اسم توی استوری به وجود  اولین ابزار

 .یاستانیمیشن در دن استودیوی تولید ینترآورد که الآن موفق
اتفاقات، شرکت اپل نکست را خرید و این  یالعادهدریک سیر خارق

 شده در نکستاپل برگردم و تک نولوژی ابداع دوباره به باعث شد من
بسیار خوبی را شروع  انقلابی در اپل ایجاد کرد. من با زنم لورن زندگی

از این اتفاقات  کدامیچشاید ه شدمیکردیم. اگر من از اپل اخراج نم
 نددهیاتفاق مثل داروی تلخی بود که به یک مریض م . اینافتادینم

 به آن ا
ً

زندگی مثل سنگ  هاحتیاج دارد. بعضی وقتولی مریض واقعا
ولی شما ایمانتان را از دست ندهید. من  کوبدیتوی سر شما م

همیشه  امیکه باعث شد من در زندگ مطمئن هستم تنها چیزی
  دادمیدرحرکت باشم این بود که من کاری را انجام م

ً
 که واقعا

 دوستش داشتم.

داستان سوم من در مورد مرگ است 
سالم بود یک جایی خواندم که اگر هر روز جوری زندگی من هفده 

باشد شاید یک روز این نظر  تانیزندگ ک نید که انگار آن روز آخرین روز
 به حقیقت تبدیل بشود. این جمله روی من تأثیر گذاشت و از آن

من توی آینه نگاه  کهیسال هر روز وقت وسهیموقع به مدت س
آخرین روز زندگی من باشد آیا  اگر امروز پرسمیاز خودم م ک نمیم

یا نه. هر  دهمیبازهم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم، انجام م
به یک  امیتو زندگ فهممیجواب این سؤال نه باشد من م موقع

بالاخره یک روزی  کهینسری تغییرات احتیاج دارم. به خاطر داشتن ا
بود که کمک کرد  شدهیلمهم تبدمن خواهم مرد برای من به یک ابزار 

که تمام توقعات بزرگ از را بگیرم چون امیزندگ هاییمتصم خیلی از
زندگی، تمام غرور، تمام شرمندگی از شکست، در مقابل مرگ رنگی 
ندارند. حدود یک سال قبل دک ترها تشخیص دادند که من سرطان 

 دارم.

ردند و یک صبح بود که مرا معاینه ک ییقهساعت هفت و سی دق
 دانستمیدادند. من حتی نم من تشخیص یتومور توی لوزالمعده

هست و کجای آدم قرار دارد ولی دک ترها گفتند این  چیکه لوزالمعده 
سرطان غیرقابل درمان است و من بیشتر از سه ماه زنده  نوع

راه به خانه بروم و اوضاع را روبه . دک تر به من توصیه کردمانمینم
 باشم و مثلًا چیزهایی کهش این بود که برای مردن آمادهک نم. منظور

بگویم در مدت سه ماه به  یمهادر مورد ده سال بعد قرار بود به بچه
بود که برای خداحافظی حاضر  ها یادآوری بک نم. این به این معنیآن

وپنجه نرم کردم و سر شب روز دستباشم. من با آن تشخیص تمام
ها یک آندوسکوپ را توی نجام دادند. آنمن آزمایش اپتیک ا روی

ام وارد لوزالمعده و گذشتیام محلقم فروکردند که از معده
. همسرم گفت که وقتی دک تر نمونه را زیر میکروسکوپ شدیم

 کییکه او گفت که آنچون به گریه کردن کرد شروع اختیار یگذاشت ب
درمان بلسرطان لوزالمعده است و قا یهانمونه ترینیاباز کم

 کسیچواقعیت مفید و هوشمند زندگی است. ه است. مرگ یک
و به  بمیرند خواهندیکه م ییهادوست ندارد که بمیرد حتی آن

مرگ واقعیت مشترك در زندگی  وجودینبهشت وارد شوند. ولی باا
 همه ماست.

شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و 
ها باز و راه را برای تازه داردیها را از میان برمکهنهتحول است. مرگ 

. یادتان باشد که زمان شما محدود است، پس زمانتان را ک ندیم
توی دام غم و  وقتیچکردن تو زندگی بقیه هدر ندهید. هی بازندگ

بقیه صدای درونی  نگذارید که هیاهوی وقتیچغصه نیافتید و ه
شجاعت این را داشته  کهینتر اشمارا خاموش ک ند و از همه مهم

من  هکیو ایمانتان پ یروی ک نید. وقت تانیقلب باشید که از احساس
ن کامل زمی خیلی خواندنی به نام کاتالوگ یسن شما بودم یک مجله

نسل ما بود این  یهاکه یکی از پرطرفدارترین مجله شدیمنتشر م
پیوترهای هیچ خبری از کام کهیمجله مال دهه شصت بود که وقت

ن دوربی نبود تمام این مجله با دستگاه تایپ و قیچی و یمتقارزان
شبیه گوگل الآن ولی  چیزییک. شاید شدیپولوراید درست م

وجود داشته باشد. در وسط  گوگل کهینسال قبل از ا وپنجیس
ها آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین را منتشر دهه هفتاد آن

الآن شما بودم و روی جلد آخرین  موقع من سن کردند. آن
روستایی کوهستانی  شان یک عکس از صبح زود یک منطقهشماره

کوهستانی  روییادهبود. از آن نوعی که شما ممکن است برای پ 
گرسنه بمانید، » داشته باشید. زیر آن عکس نوشته خیلی دوست
 «احمق بمانید

آخرین شماره را منتشر  کهیها بود وقتاین پ یغام خداحافظی آن
این آرزویی هست که من « گرسنه بمانید، احمق بمانید»کردند یم
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شما  یلیالتحصوقت فارغ  ک نونهمیشه در مورد خودم داشتم و ا
 گرسنه بمانید، احمق بمانید ک نم.یآرزویی هست که برای شما م

 


